
روایت مترجم

ناشران در سانسور سخت گیرترند
حاضري پسر  بزرگت کشته شود یا  دختر  کوچکت؟

در وضعیــت طبیعي هرکس خودش باید 
مســئول کارش باشــد و در این حالت، منِ 
مترجم بســته به توانایي خــودم تصمیم 
مي گیرم که آیا مي توانم مســئولیت کتابي 
را که مي نویســم برعهده بگیــرم یا نه. در 
ایــن وضعیت اگر هم قرار اســت کســي 
کتاب من را سانســور کند، این من هســتم 
کــه در این مورد تصمیم مي گیرم. اما اگر قرار باشــد به جاي وزارت 
ارشاد که تاکنون تنها نهاد ممیزي کتاب بوده است، عده اي از طرف 
ناشران مســئول ممیزي کتاب باشند، مسئله ممیزي کتاب همچنان 
پابرجا خواهد بود. براي مؤلف و مترجم چه فرقي مي کند که ارشاد 
کتاب ها را ممیزي کند، یا نماینده ناشــران. مثل این مي ماند که به ما 

بگویند حاضري پسر بزرگت کشته شود یا دختر کوچکت؟ 
پس با تفویض ممیزي به ناشــران، مســئله سانسور همچنان باقي 
اســت. ضمنا در این حالت دوم که ناشــران ممیز کتاب ها باشــند، 
اوضاع از چیزي که هم اکنون وجود دارد بدتر هم خواهد شد. طبعا 
نماینده ناشــر در این زمینه ســخت گیرتر خواهد بود، زیرا براي ناشر 
علاوه بر مسائل دیگر مسئله مالي هم مطرح است و چه بسا اولویت 
داشته باشــد. با توجه به وضعیت موجود به نظر من همین حالت 
فعلي که وزارت ارشاد، مسئول ممیزي و صدور مجوز کتاب ها باشد، 

بهتر است و ترجیح دارد به وضعیتي که ناشران هم ممیز شوند.
بنابرایــن اگر قــرار اســت تغییري صــورت بگیرد، بهتر اســت 
مســئولیت انتشــار کتاب ها به مؤلف یا مترجم داده شــود تا اینکه 
ناشــران عهده دار این مسئولیت شــوند. اما اگر مؤلفان و مترجمان 
مســئول انتشــار کتاب هایشــان باشــند، ما باز هم با مسائل دیگري 
روبه رو خواهیم بود و حتي ممکن اســت خودسانســوري به شکل 
فراگیر و پررنگ تري بروز کند و بیشتر شود. در حالت فعلي، وضعیت 
این گونه اســت که مؤلف یــا مترجم مثلا چندین و چند ســال روي 
کتابي کار کرده اســت، اما وزارت ارشــاد به کتاب مجوز نمي دهد و 
نتیجه آن فقط چاپ  نشــدن کتاب اســت. اما اگر قرار باشد مؤلف و 
مترجم مســئول انتشار کتاب باشد نه تنها سانســور از بین نمي رود، 

بلکه او خود گرفتار مسائل دیگري هم مي شود.
 تا پیش از این، دســت کم ما با یك نهاد به اســم ارشــاد مواجه 
بودیم و بااین  حال برخوردهاي ســلیقه اي بسیاري در فرایند ممیزي 
کتاب وجود داشــت. حالا اگر قرار باشــد ناشــران به ممیزي کتاب 
بپردازنــد، آن گاه مــا با ســلیقه هاي مختلف ناشــران هــم روبه رو 
خواهیم بود. به این ترتیب مترجم و نویســنده باید ببیند که یك ناشر 
چه مواردي را مي پســندد و چه  مواردي را رد مي کند و مسئول نشر 
هــم طبیعتا طبق نظر خودش عمل نمي کنــد و به این فکر مي کند 
که مقامات بالادســتي چه حساسیت هایي دارند و بر طبق میل آنها 
عمل خواهد کرد تا به مشــکل برنخورد و سعي مي کند سلیقه آنها 

را اعمال کند.
اما بهترین روشــي که براي رفع این مشــکل به نظر من مي رسد، 
این اســت که از بین اولیاي ادبیات و کساني که سني ازشان گذشته 
اســت یا تجربه و اعتباري در مملکت و جامعه ادبي دارند و از نظر 
اخلاقي هم بیش و کم قابل قبول اند، کساني انتخاب شوند و نظر این 
افراد در انتشــار کتاب ها اعمال شود. ســپس، باید فهرستي فراهم 
شــود از کتاب هاي درجه یك ادبي و این آثار باید مستثني از سانسور 
باشــند. چراکه اینها آثار برجســته ادبیات جهاني اند و جهان به این 
آثار افتخار مي کند و قاعدتا این کتاب ها باید بدون هیچ گونه مشکلي 
منتشــر شــوند. در این صورت منِ مترجم حاضرم مسئولیت انتشار 
کارهایم را بر عهده بگیرم و دســت کم مي دانم آن نهادي که مسئول 
اعمال ممیزي اســت از کساني تشکیل شده است که با ادبیات آشنا 

هستند و احترام قلم را نگه مي دارند.
 به نظرم پیش از هر چیز این مســئله باید بررســي شــود که اگر 
ممیزي از ارشاد به ناشران واگذار شود آیا دغدغه مؤلفان و مترجمان 
بیشــتر مي شــود یا کمتر؟  من درحال  حاضر و بــراي امر ترجمه به 
مســئله ممیزي فکر نمي کنم، یعني وقتي شروع به ترجمه مي کنم 
اصلا فکر نمي کنم که آیا این ترجمه چاپ مي شــود یا نه. زیرا من به 
آن معنا مترجم حرفه اي نیســتم کــه از این راه گذران زندگي کنم و 
ازاین رو هنگام ترجمه هیچ وقت به اینکه چه مواردي از کار ممیزي 
مي شــود یا نمي شــود، چه کلمات یا صفحاتي باید حذف یا تعدیل 
شــود، فکر نمي کنم. من کار خــودم را مي کنم و وقتي ترجمه تمام 
شــد، آن وقت تازه به انتشارش فکر مي کنم و تا قبل از آن به دلخواه 
خودم عمل مي کنم و اگر هم کتاب چاپ نشــد، نشد و مي ماند براي 

زماني دیگر.
 درحال حاضر مشــغول ترجمه رمان «برلین میدان الکســاندر» 
هســتم و اصلا مطمئن نیســتم که این کتاب با شرایط فعلي مجوز 
انتشار مي گیرد یا نه و به رغم اینکه این کتاب رماني هفتصدصفحه اي 
اســت مشــغول ترجمه آن شــده ام و کار خودم را ادامه مي دهم. 
به  عبارتي سانســور و ممیــزي براي من بعد از اتمــام ترجمه کتاب 
مطرح اســت و در زمان ترجمه یا هنگام انتخاب یك کتاب ممیزي 
اصلا برایم اهمیتي ندارد. اما این موضوع در مورد من صادق اســت 
و احتمــالا براي مترجمان حرفه اي که از راه ترجمه زندگي مي کنند 
مسئله به گونه اي دیگر است و آنها دغدغه هایي متفاوت تر خواهند 
داشــت و من نمي  توانم صراحتا بگویم مسئله ممیزي طبق نظر من 

تغییر کند.

نگاه

«ما» مسئولیم
طــرح  کــه  روزهــا  آن  از  شــرق: 
خودتنظیمــي مطرح شــد و بحث و 
بررسي ها بر سرِ بررسان تازه کتاب بین 
نهاد ممیزي، ارشــاد و ناشــران به راه 
افتــاد، مترجمان و نویســندگان گرچه 
غایب بحث ها بودند، اما واکنش هایي 
به ایــن طرح نشــان دادنــد. طبیعي 
اســت که برداشته شــدن سانســور و 
هرگونه ســد و مانع بر سر چاپ و نشر 
کتاب ها با توسل به اصل همیشگي و 
ابدي آزادي بیان، مهم ترین ریســماني 
اســت که مولفان در این سال ها به آن 
آویخته اند. اگرچــه تعطیلِ ممیزي در 
وضعیت فعلي فرهنگ ما بعید است 
و بیشــتر به یك رویا مي ماند، اما طبعا 
خواست تمام نویســندگان از هر سنخ 
و تفکر، آزادي بیان و اندیشــه اســت. 
به نظر مي رســد نوعي اجماع در میان 
مولفــان شــکل گرفته که بــا تفویض 
ممیزي به ناشــران، یا «خود»دانستن 
ناشــران نســبت به مولفان از ســوي 
ارشاد، مخالف است. مولفان ما امروز 
به جایي رســیده اند که مسئولیت آثار 
خــود را بپذیرند، اما تن بــه ممیزي از 

طرف ارشاد یا ناشر ندهند.
از محمود دولت آبادی،  نویســنده 
معاصــر و کهنــه کار آغــاز کنیــم که 
ماجــراي عبورکردن و نکــردن آخرین 
رمانــش، «کلنــل» از ســد سانســور 
در چنــد ســال اخیر نقلِ هــر محفل 
او  آثــار  از  اســت.  بــوده  فرهنگــي 
و بسمل شــدن»  «طریــق  رمــان  دو 
«زوال کلنــل» و یــک زندگی نامــه با 
عنوان «عبور از خود» مدت هاست که 
در انتظار چاپ است و هرازچندگاهي 
خبــري از چاپ یا بررســي مجدد این 
آثار، خاصــه «کلنل» مي رســد. او در 
ایــن ایام دو کتــاب در حــوزه ادبیات 
قدیم درآورد: «وزیري امیرحســنك» و 
«تا ســر زلف عروســان ســخن». این 
نویســنده در گفت وگو با «شــرق» که 
به مناســبت انتشــار این دو کتاب و در 
سال گذشته در یکي از همین روزهاي 
مرداد انجام شــد، به ماجراي اعطاي 
ممیزي به ناشــران هم اشــاره کرد و 
به نوعي آن را غیرمنطقي خواند: «کار 
اهل فرهنــگ چیز دیگری اســت که 

مشهود است!»
امیرحسن چهلتن، نویسنده مطرح 
که چنــد کتــاب بلاتکلیــف ازجمله 
«آمریکایی کشی در تهران»، «اصفهان» 
و «ســپیده دم ایرانی» را در ارشاد دارد 
نیز معتقد است: «این اتفاق نویسندگان 
را از چالــه درمــي آورد و بــه چــاه 
مي اندازد. این نویســنده است که باید 
در برابر اثرش پاسخگو باشد. این طرح 
مشــکلات ما را بیشــتر خواهد کرد». 
چهلتن فکر مي کند که ناشران هم نباید 
بپذیرند عامل سانســور باشند. فرزانه 
طاهري، مترجم نیز بر این باور است که 
کتاب باید با مســئولیت خود نویسنده 
منتشــر شــود. با طرح جدیــد وزارت 
ارشاد، مسئولیت انتشار کتاب و عواقب 
آن برعهده ناشــر است و به رغم اینکه 
هر نشري یك هیئت دارد اما درنهایت 
خود ناشــر مســئول عواقب انتشــار 
کتاب هاســت. لیلي گلســتان، مترجم 
نیز از معطل ماندن مجوز تجدیدچاپ 
دو اثــر مطرح «نامیــرا» و «زندگي در 
پیش  رو» خبر مي دهد و معتقد اســت 
در این حوزه باید نظمی به وجود بیاید 
تا این شــرایط تغییر کند. «آدمی که در 
دولت است باید جسارت داشته باشد 
و پای حرف ها و وعده هایش بایستد. یا 
اینکه اصلا وعده  ووعید ندهد.» عبداالله 
کوثري، مترجم بنام نیز به پیچیده شدن 
روابط ناشــران با اهل قلم اشاره کرده 
بود، اینکه «ســپردن ممیــزي به  خود 
ناشران، نگرانی هایی را هم برای برخی 
ناشــران ایجاد می کند. ناشــران تصور 
می کنند که جای ممیــزان اداره  کتاب 
را می گیرنــد و نگران نوع رابطه شــان 
با اهل قلم هســتند.» کوثري با اشاره 
به اینکه قوانین یکدســت و شفافي در 
مــورد ممیزي وجود نــدارد، این نکته 
را مطــرح مي کند که ایــن طرح براي 
خود ناشران نیز سختي هایي دارد زیرا 
مسئولیت را به گردن ناشران می اندازد. 
طبعــا مجمــوع نظــرات و اظهارات 
نویســندگان و مترجمان تا امروز نشان 
مي دهــد که آنها این طــرح را چندان 
تغییري در وضعیت ممیزي نمي دانند 
مســئله زا  و  مبهــم  را  آن  بیشــتر  و 
مي شمارند تا کارساز و بر این باورند که 
تنها مرجع ممیزي تغییر کرده اســت 
و این امر به خودي خود کافي نیســت، 
چه بسا وضعیت مجوز و طبع کتاب را 

بغرنج تر کند.
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 مسئله تفویض ممیزی «دستوری» نیست. بسیار طبیعی است ناشری 
که تشخیص بدهد منافعش در چارچوب این طرح برآورده نمی شود 

از پذیرش این طرح سر باز  زند. دست کم کسی نمی تواند به ناشر تحکم 
کند که باید کتاب چاپ کند.

 ضمن اینکه من مؤلف را مظلوم واقعی مجموعه نشر می دانم، در 
عین حال تصور نمی کنم ناشر،  فعال مایشا ءای باشد که نشسته و خون 

مؤلف را می مکد! این تلقی درست نیست، ناشران هم دغدغه ها و 
مسائل خاص خود را دارند

  آقای آموزگار چند روز پیش بحث ممیزی کتاب دوباره خبرساز شد و  �
مدیر اداره کتاب وزرات ارشاد از تفویض ممیزی به ناشران گفت. درواقع 
طرحی که قریب به دو سال پیش با عنوان «خودتنظیمی» مطرح شده و 
معطل مانده بود، اینک بناست وارد فاز اجرایی شود. نظر شما نسبت به 

این طرح چیست؟ 
استنباط من این اســت که وزارت ارشاد می خواهد از ظرفیتی که در بین 
ناشــران وجود دارد اســتفاده کند و به نوعی ممیزی را به آنها انتقال دهد. 
طبق اعلام وزارت ارشــاد در مرحله نخســت، این رویه قرار است از ناشران 
دولتــی و عمومی آغاز شــود. فکــر می کنم منظور از ناشــران عمومی هم 
ناشرانی هســتند که به نهادهای دولتی وابسته نیستند اما زیر نظر نهادها و 
مؤسسات عمومی اند، مانند نشرهای وابسته به شهرداری و سازمان تبلیغات  
اســلامی و غیره و ذلک، نه ناشــرانی که در حوزه چــاپ کتاب های عمومی 
فعالیــت دارند. اما در مورد انتقال ممیزی به ناشــران، به خاطر می آورم که 
آقای صالحی، معاونت  فرهنگی وزرات  ارشاد چندی پیش در مصاحبه ای از 
اجرایی شدن این طرح گفته و البته اشاره کرده بود که آیین نامه ای در این باره 
تنظیم و منتشــر خواهد شد. قاعدتا این اتفاق نیازمند آیین نامه و روشن شدن 
جزئیات طرح اســت. بنابراین اگر موضع اتحادیه ناشــران را خواسته باشید، 
باید جزئیات منتشــر شود، آیین نامه های مربوطه تدوین و تصویب شود، بعد 
موضــوع در هیأت مدیره اتحادیه برای بحث و بررســی مطرح شــود تا نظر 

اتحادیه به عنوان موضع رسمی اتحادیه ناشران اعلام شود.
 بیش از دو ســال پیش که طــرح خودتنظیمی مطرح شــد، در بین  �

ناشــران مخالفان و موافقانی داشت و گرچه بسیاری از ناشران با کلیات 
طرح مخالفتی نداشــتند، اما درنهایت زیر بار اعطای ممیزی به ناشران 
نرفتند و اجرای آن تا امروز به تعویق افتاد. اگر ممکن است از سابقه این 

بحث و چرایی مخالفت ناشران در آن زمان بگویید.
برای پرداختن به تاریخچه ماجرای پیشــنهاد دولت به ناشــران مبنی بر 
ســپردن ممیزی به ناشــران و نپذیرفتن آنها، باید مقدمه ای را مطرح کنم. 
به طور کلی ما وقتی به قوانین بالادســتی مراجعــه می کنیم اولین قانون، 
اصل بیســت وچهارم قانون اساسی است که بر «آزادی بیان» تأکید می کند 
مشروط بر اینکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد و انتهای همین 
اصل مقرر شــده اســت که جزئیات امر را قانون معیــن خواهد کرد، یعنی 
همــان محدوده ای که اخلال به اســلام و حقوق عمومی تلقی می شــود. 
بنابراین همان طور که بر همین اساس و تحت همین اصل، قانون مطبوعات 
در مجلس شــورای اسلامی تصویب شــد، انتظار می رود که در حوزه نشر 
کتــاب هم چنیــن قانونی در مجلس تصویب شــود. در قانــون مطبوعات 
حــدود و جزئیات مشــخص شــده، دادگاه مطبوعات پیش بینی شــده که 
دادگاهی اختصاصی اســت و نهادی اختصاصی بــا عنوان هیأت منصفه و 
دیگر پیش بینی هایی که در قانون آمده اســت. این اتفاق در مورد نشــر رخ 
نداده اســت. اینکه کدام ارگان و یا نهاد مســئولیت ماجرا را به عهده بگیرد 
چندان مهم نیست و تصور نمی شود که تأثیری هم بر موضوع داشته باشد. 
حدود و حریم اســلام و حقوق عمومی و تبعات آن باید توســط قانونگذار 
تعیین شود. تاکنون تنها چیزی که به عنوان سند به آن عمل شده و می شود، 
ضوابط نشر اســت که بار اول در سال ۱۳۶۷ توسط شــورای عالی انقلاب 
فرهنگــی به تصویب رســید و بار دوم بــا تغییراتــی در فروردین ۱۳۸۹ به 
تصویب همان شــورا رسید. این چیزی است در حکم قانون و به ویژه که در 
مصوبه ۱۳۶۷ با این عبارت آمده : «کتبی که به شــرح ذیل مخل به مبانی 
اسلام و حقوق عمومی باشد شایسته نشر نیست.» به ذکر مصادیق پرداخته 
و به نوعی به وعده ای که اصل ۲۴ قانون اساســی داده عمل کرده است. اما 
در مصوبه سال ۱۳۸۹ عبارت فوق الذکر حذف شده و فقط به ذکر مصادیق 
اکتفا شده است. به نوعی حذف جمله بالا نشان دهنده این موضع است که 
مصوبه، همان قانون وعده  داده  شــده اصل ۲۴ نیســت. طبق تعریفی که از 
«قانون» در دســت است،  مصوباتی که به تصویب مجلس شورای اسلامی 
و تأیید شورای نگهبان برسد، قانون است. به ضوابط نشر بپردازیم که اکنون 
نیز مبنای عمل نشــر است: در ضوابط نشر مصوب ۱۳۶۷، ممیزی محدوده 
ادبیات کودک ونوجوان را دربر می گرفت و آن طور که از متن ماده ۵ مصوبه 
اســتنباط می شود، مجوز نشر تنها این حوزه را شامل می شد. اما در مصوبه 
۱۳۸۹، دامنه این محدوده وســیع تر شد و مجموعه کتاب ها را در بر  گرفت. 
قرار شد دو هیأت نظارت تشکیل شود؛ هیأت نظارت کتاب  کودک ونوجوان و 
هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب. اما تا سال ها این هیأت ها -که رکن 
اساســی مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند- تشکیل نشدند. 
یعنی افرادی به این شــورا معرفی شــدند اما خروجی از شورا بیرون نیامد 
که هیأت ها مشــخص شوند و شــروع به کار کنند. تا دولت یازدهم که یکی 
از اقدامات آن رســیدگی به این مصوبه و تشکیل دو هیأت نظارت بود و در 
حال حاضــر هم به طور فعــال در قالب وظایفی که در ضوابط نشــر آمده، 

مشغول به کار هستند.
اما نکته مهم و محل مناقشــه این اســت که در مصوبه ۱۳۸۹ علاوه بر 
اینکه بر لزوم اخذ مجوز انتشــار کلیه کتاب ها تأکید می شــد، مجوز دیگری 
نیز در نظر گرفته شــد که گرفتن آن نیز ضــرورت پیدا کرد: ماده ده مصوبه 
۱۳۸۹ مقرر می دارد: «کلیه آثار منتشر شده براساس این مصوبه بایستی قبل 
از توزیع، از دبیرخانه هیأت های نظارت بر اجرای ضوابط نشــر کتاب، مجوز 
توزیع دریافت نمایند.» که اصطلاحا به «اعلام وصول» معروف اســت. اگر 
کتابی این مجوز را نگیرد امکان پخش ندارد. علت مخالفت برخی ناشران 
ازجملــه خود من، در آن دوران نیز از همین مســئله نشــئت گرفت. آنچه 

آقای جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد گفتند این بود که بررسی را به خود ناشران 
می ســپارند، اما این مسئله مطرح می شد که اگر ناشر تشخیص بدهد کتابی 
قابلیت انتشار دارد و نسبت به چاپ آن اقدام کند، و بعد وزارت ارشاد مجوز 
مــاده دَه  - مجوز پخش-را ندهد، با توجه به وقت و ســرمایه ای که صرف 
چاپ کتاب شــده، تکلیف چیست؟ درواقع علت مخالفت ناشران مخالفتِ 
ریشــه ای با این قضیه نبود. فکر می کنم عموم ناشران در پی این هستند که 
از محدوده و دامنه ممیزی کاسته شود و حتی امیدواریم در آینده تفاهم به 

حدی برسد که دیگر نیازی به اخذ مجوز نباشد.
  بنابراین طبق گفته های شما غالب ناشران با اصل ماجرا - واگذاری  �

امتیاز ممیزی- مخالفتی ندارند و گویا مســئله باقی مانده ایرادات شکلی 
است که بناست در آیین نامه های اجرایی در نظر گرفته شود تا به تفاهم 
دولت (نهاد ممیزی) و ناشران بینجامد. آن طور که از اظهارت اخیر محمد 
سلگی، مدیر اداره کتاب، مبنی بر قطعیت واگذاری ممیزی برمی آید طرح 
تفویضِ ممیزی، همان خودتنظیمی اســت که وارد فاز اجرایی شده. او 
در گفت وگوی اخیرش به این امر اشــاره کرده کــه: «کلیت این بحث از 
گذشته مطرح بود و سال گذشته به تصویب رسید.» با توجه به اینکه هنوز 
بحث دومرحله ای بودن مجوز کتاب -نیمی در دســت ناشر و نیمه نهایی 
و سرنوشت ساز در دست ارشــاد- مطرح است و راهکاری برای این امر 

بیان نشده، فکر می کنید ناشران زیر بار قبول این تکلیف خواهند رفت؟
دقیقا مســئله همین است که مشکل هنوز پابرجاســت. اگر ناشران در 

مرحله گرفتن مجوز پخش با مانع و مخالفت ارشــاد مواجه شوند، مسئله 
همچنان باقی اســت، برای همین است که می گویم جزئیات این طرح باید 

مشخص تر شود تا بتوان از موافقت یا مخالفت با این طرح حرف زد.
  بحث دیگر مربوط به دامنه ناشــرانی است که در اولویت این طرح  �

قرار دارند، ناشــران دولتی و عمومی. در اظهارات اخیرِ مدیر اداره کتاب 
نیز آمده کــه «در ابتدای امر می خواهیم کار را به ناشــرانی واگذار کنیم 
که مســئله  کمتری دارند و می توانند تکالیف مــا را به  خوبی انجام دهند 
و باعث به  وجود آمدن مشــکلی نشوند. تفویض ممیزی به دیگر ناشران 
نیز با یک فاصله  زمانی انجام می شــود.» فکر می کنید تا چه حد سپردن 
ممیزی به ناشــران مذکور می تواند بازتاب درســتی از این طرح باشد؟ 
به بیان دیگر آیا نمونه آزمایشی درست و منطقی برای آغاز اجرایی شدن 

تفویض ممیزی در نظر گرفته شده است؟
واقعیت این اســت که ناشــران دولتی و کتاب های درســی پیش از این  
هم چندان دغدغه ممیزی نداشــتند و ارشــاد هم در رابطه با کارهای آنها 
مشکلی نداشت. یعنی به نوعی کتاب هایی که از طرف آنها برای اخذ مجوز 
ارائه می شــد، مســیر متفاوتی را طی می کرد. این طور که من از بحث های 
اخیــر و اولویت این ناشــران در واگــذاری ممیزی درک می کنم این اســت 
که ارشــاد می خواهد پوشش رســمی تری به این ماجرا بدهد. بنابراین اگر 
محدوده مسئولیت ها و حقوق ناشران در بحث مشخص شود، فکر می کنم 

ناشران با چشم بازتری بتوانند به این ماجرا نگاه کنند و تصمیم بگیرند.
  اگر کمی روی کلمات اخیر محمد ســلگی به عنوان یکی از مســئولان  �

فرهنگی دقیق شــویم،  به نظر می رسد آن برخورد سلیقه ای و منزلتی که 
بناست با این تفویض کمرنگ تر شــود یا از بین برود، هم چنان در میان 
خود مســئولان دیده می شود. اینکه اولویت تفویض با ناشرانی است که 
«مسئله  کمتری دارند» و به قول جناب سلگی می توانند «تکالیف» ارشاد 
را «به خوبی انجام دهند و باعث به وجود آمدن مشــکلی نشــوند.» فکر 
می کنید با این رویکــرد آیا «خود»های طرح «خودتنظیمی» در مواجهه 

با ارشاد نسبت برابر خواهند داشت؟
به نظرم تغییر چندانی رخ نخواهد داد. آن دسته از کتاب هایی که نیازمند 
بررسی هستند، کماکان همان مســیر را طی خواهند کرد. تفاوت جدی این 

است که آن دســته از کتاب هایی که نیاز به بررسی ندارند از گردونه بررسی 
خارج شوند.

  با توجه به ســابقه این بحث و به ســرانجام  نرسیدن آن، بسیاری از  �
اهل فرهنگ معتقدند اعلامِ اجرایی شــدن این طرح نامنتظره بوده، اما 
برخی از ناشران و نشریات نزدیک به دولت پیش از اظهارات مدیر اداره 
کتاب، از واگذاری ممیزی به ناشــران حمایت کردند و گویا نوعی توافق 
ضمنی بین ناشــران و ارشاد وجود داشته. آیا پیش از اعلام قطعی شدن 
طرح تفویض ممیزی، ارشاد با اتحادیه ناشران مذاکره  و مشورتی داشته 

یا این اتحادیه را از تصمیم خود مطلع کرده است؟
خیــر، تاکنــون هیچ صحبتی با اتحادیه نشــده اســت و مــا ابدا مطلع 
نبودیم. حتی ایــن موضوع در هیأت مدیره اتحادیه هم مطرح نشــده، زیرا 
قاعدتــا باید چیزی به ما منعکس شــود تا مــا آن را در هیأت مدیره مطرح 
کنیم و به یک جمع بندی برســیم. نکته مهم این اســت که مسئله تفویض 
ممیزی «دستوری» نیست. بســیار طبیعی است ناشری که تشخیص بدهد 
منافعش در چارچوب این طرح برآورده نمی شــود از پذیرش این طرح سر 
باز  زند. دست کم کسی نمی تواند به ناشر تحکم کند که باید کتاب چاپ کند. 
امروزه فضای مجازی بســیار خود را به رخ می کشد و تا حد زیادی ممیزی 
را بلااثــر و بیهــوده می کند. از طرف دیگر ارشــاد اداره ای را با ده ها بررس، 
مأمور کار ممیزی کرده که ســاعت ها می نشــینند و کتاب ها را می خوانند و 
این ســازوکار قاعدتا هزینه قابل توجهی را تحمیل می کند. به همین جهت 
طبیعی اســت که وزارت ارشــاد، ممیزی را به  این ترتیب مفید تشــخیص 
ندهد و در فکر تغییر این وضعیت باشــد. بنابراین بد نیســت که از بضاعت 
ناشــران به خصوص ناشران خصوصی در این  کار اســتفاده شود. آنچه در 
نشــر اهمیت بســیار دارد، موضوع «اقتصاد نشر» اســت و ما این مسئله را 
در ناشــران خصوصی پررنگ می بینیم، که ناگزیر باید به بودجه و ســود و 

زیان شان توجه داشته باشند تا در میان کار در نمانند.
  منتقدان معتقدند با تفویض ممیزی، ناشران به صاحب تام الاختیار  �

اثر بدل می شوند. این در حالی  است که ناشران روبه روز نقش پررنگ تری 
در کیفیت و کمیت آثار چاپ شــده پیدا می کنند و تا حد بســیاری تقدیر 
کتاب و تفکر را به دست گرفته اند. در عین حال ناشران به خاطر امتیازاتِ 
دولتی، از انواع وام و مزایده و مناقصه تا سهمیه و معافیت های مالیاتی 
و حــالا هم که امتیاز وکالت ممیزی از طرف ارشــاد، بیش از پیش نقش 
کنترل گر کتاب را بر عهده خواهند داشــت و کتــاب هر روز به کالا-کتاب 
شبیه تر می شود. از سویی ممکن است ناشران نهادی وابسته و هم بسته 

با ارشاد شوند، شما چه خطراتی برای این وضعیت متصورید؟
ناشــران بــا توجه به حوزه هایی کــه در آن فعالیت می کننــد، هر کدام 
منفعت خاصی را تعقیب می کنند. ضمن اینکه من مؤلف را مظلوم واقعی 
مجموعه نشــر می دانم، در عین حال تصور نمی کنم ناشــر،  فعال مایشا ءای 
باشــد که نشسته و خون مؤلف را می مکد! این تلقی درست نیست، ناشران 
هم دغدغه ها و مسائل خاص خود را دارند. شما به امتیازات ناشران اشاره 
کردید؛ از معافیت مالیاتی، داســتان کاربری فرهنگی تا پرداخت حق بیمه 
کارفرما در مورد ناشــران، همه اینها را که در نظــر بگیرید، باید توجه کنید 
به این نکته که دوازده هزارو هفتصد پروانه نشــر توسط وزارت ارشاد صادر 
شده و براساس آمار خانه کتاب، هشت هزارو هفتصد نفر از این تعداد حتی 
در ســال یک کتاب هم منتشر نمی کنند و چه بســا از این مزایا هم استفاده 
می کننــد. من فکر می کنم تمام این موارد و مســائل نشــر ازجمله ممیزی 
مثــل حلقه های یک زنجیراند و نمی توان آنها را جدا جدا مورد بررســی و 

تحلیل قرار داد.
 در همین محدوده ناشــران پُرکار یا واقعی نیز مسائلی مطرح است.   �

مثلا به بحث بنیادی اقتصاد نشر اشــاره کردید. برخلاف تصور رایج کار 
نشــر چندان هم کار بی مزد و منتی نیست. ســرمایه در گردشِ برخی از 
واحدهای تولیدی نشر بسیار هم زیاد است، اما تمام این سرمایه صرف 
تولید کتاب نمی شــود و در جاهای دیگر صرف می شود. جز این ناشران 
که تنها عنوان نشــر و امتیازاتش را دارند، ناشران فعال هم جز کتاب به 
کارهای دیگر ازجمله بسازوبفروشــی یــا واردات کالا می پردازند و البته 
کتاب هم چــاپ می کنند و در برخی موارد آثار منتشرشــده آنها، کمیت 

بالایی نیز دارد.
ما هم در بســیاری از موارد شاهد این هستیم که سرمایه تحت لوای نشر 
بــه کار افتاده. برای همین به آن هشــت هزار و هفتصد نفــر دارنده پروانه 
نشــر اشاره کردم. برای اینکه همه چیز شــفاف شود ابتدا باید ارشاد تکلیف 
این ناشــران را روشــن کند. این تعداد دارنده پروانه نشر و غیرمرتبط به آن 
مفســده برانگیز است. نباید گرفتن پروانه نشر به این سادگی ممکن شود. ما 
معتقدیم که اگر می خواهیم نشــر را یک حرفه ببینیم باید پروانه اشــتغال 
به آن نیز توســط نهاد صنفی حرفه ای که بر اساس قانون کار می کند صادر 
شــود. البته در آیین نامه ابلاغی جدید از اتحادیه هم دعوت شده نماینده ای 
در کمیته صدور پروانه نشــر داشــته باشــد و تمدید پروانه هم منوط شده 
به اخذ پروانه کســب از اتحادیه. کســی که به عضویت اتحادیه درمی آید 
قانون مند اســت و به اقتصاد نشــر اهمیت می دهد. نشر ما روزی می تواند 
موفق شــود که بتوانــد توجیه اقتصادی پیدا کنــد و از مجموعه رانت ها و 
سوبســیدها و غیره فاصله بگیرد و متکی به خودش باشد. فراموش نکنیم 
قبل از انقلاب نشــر ما یک ریال هــم یارانه نمی گرفت و اقتصادی متکی به 

خود داشت.
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شیما بهره مند

علی اصغر حداد

طرح خودتنظیمی یا تفویض ممیزی به ناشــران، آن طور که مدیر اداره کتاب ارشاد خبر داده، در ابهامات بسیار وارد 
فاز اجرایی شــده است. قریب دو سال پیش در پی موضع گیری حســن روحانی درباره فرهنگ و ماجرای سانسور در 
آســتانه انتخاباتی که دولت یازدهم را روی کار آورد، این طرح پیشــنهاد شد و ســرآخر با مخالفت  ناشران به نتیجه 
نرسید. البته ایراداتِ ناشــران برخلاف انتقادات نویسندگان و مترجمان، بیشــتر متوجه نحوه اجرا و شکلی بود و نه 
ماهوی. از گفته های آموزگار نیز تا حدی می توان تلقی ناشران را دریافت، زیرا او معتقد است «ممیزی در بدنه جامعه 
اســت.» اگر بخواهیم نهادی حقوقی برای این طرح شناسایی کنیم، شــاید بتوان طرح تفویض ممیزی را بیش از هر 
چیز به نهاد «وکالت» شــبیه تر دانست. زیرا با همین اندک جزئیات اعلام شده از طرف ارشاد، که بناست هیئت نظارتی 
زیر نظر ارشــاد و با تأیید آنها اقدام به حذف وتعدیل کتاب ها کند، ناشــران به وکلایی برای نهاد ممیزی ارشــاد بدل 
می شــوند. وکیل مدافعان جدید طبعا برای کسب ســودی با این طرح موافقت خواهند کرد. محمود آموزگار، رئیس 
اتحادیه ناشــران تهران معتقد است اگر طرح همان طرح گذشته باشد و مجوز دومرحله ای - یک مرحله دست ناشر و 

مرحله تمام کننده (مجوز پخش) هنوز دست ارشاد- بعید است این طرح به سرانجام برسد.
 او بر این باور اســت که مسئله تفویض ممیزی «دستوری» نیست و «بســیار طبیعی است ناشری که تشخیص بدهد 
منافعش در چارچوب این طرح برآورده نمی شــود از پذیرش این طرح ســر باز  زند. دســت کم کســی نمی تواند به 
ناشــر تحکم کند که باید کتاب چاپ کند.» البته اعلام موضع رسمی اتحادیه ناشــران را موکول می کند به اماواگرها و 
آیین نامه ای که وعده داده شده صادر شود با جزئیات و شفاف. طرح تفویض ممیزی به ناشران فرصتی شد برای گفتن 
از وضعیت ممیزی کتاب و ترتیب و آداب آن در شــرایط پیــش از اجرای خودتنظیمی و غیاب مؤلف یا صاحب اثر در 
بحث های مربوط به اثرش و البته اعلام مواضعی از ســوی آموزگار، که نماینده ناشــران اســت و سخنان او در حکم 

اجماعِ نظرات ناشران. 

گفت وگو با محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران درباره تفویض ممیزی به ناشران

تفویض ممیزی «دستوری» نیست


